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کتاب الحج (بحث استطاعت)
جلسه 74 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در این است که اگر کس دین را بر ذمه دیری طلب داشته و مال آن دین است، ول مدیون با این که وقت ادای دین هم
رسیده دین را ادا نمکند و دائن باید متوسل به حاکم جور شود و از طریق او استمداد کند تا دین را مطالبه کند، در اینجا
مخواهیم ببینیم آیا این شخص مستطیع است هر چند با رجوع به حاکم جور باشد یا این که رجوع به حاکم جور مانع از

استطاعت است؟

گفته شد در مسئله رجوع به حاکم جور یا کم کردن و معاونت با حاکم جور ادلهای وجود دارد هم از آیات و هم از روایات.
عمده در میان آیات آیه شریفه: «و لا ترکنوا إل الذین ظلموا فتمسم النار»[1] است. روایات که در ذیل این آیه بود و کلمات

مفسران و فقها و مواردی که به این آیه استدلال شده است را ذکر کردیم.
احتمالات موجود در آیه «لا تَرکنُوا»: 

مجموع مواردی که در فقه به این آیه استدلال شده چهار احتمال مباشد:

احتمال اول: مراد از رکون همان میل قلب هر چند ی میل کم است؛ یعن اگر انسان حب به بقاء ظالم دارد هر چند به این
مقدار که باق بماند تا کار او را انجام دهد که این اقل موارد حرمت است و «لا ترکنوا إل الذین ظلموا» شاملش مشود.

احتمال دوم: آن است که مراد از رکون، کار کردن برای ظالم است مطلقا؛ چه در امور مباح و چه در ظلم که انجام مدهد.
عبارت: «فتمسم النار» را قرینه قرار دهیم بر این که اگر شما رکون به ظالم کردید شما هم گرفتار ظلم مشوید و در نتیجه

آتش شما را نیز دربرمگیرد. به بیان دیر، نتهای که باید در آن دقت شود آن است که آیا از آیه استفاده مشود که مجرد
رکون به ظالم به عنوان خودش حرام است یا خیر، بله رکون به ظالم چون منته مشود به این که شما هم فعل ظالم را انجام

بدهید گرفتار آتش مشوید.

در نتیجه خود این ی معنای دوم و سوم شد. در معنای اول گفتیم میل قلب ولو یسیراً، در معنای دوم مگوییم عمل برای ظالم
إما مطلقا چه در مباحات و چه در محرمات، یا به همین قرینه «فتمسم النار» عمل برای ظالم در آن ظلم که انجام مدهد

یعن در محرمات.
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دیدگاه صاحب حدائق(قدس سره)

برخ از فقها مثل صاحب حدائق(قدس سره) مگوید: «و المشهور ف کلام الاصحاب تقییدها بما یحرم»؛ یعن در بحث معونة
الظالمین ایشان به مشهور بین فقها نسبت مدهد که هر کاری برای حاکم جائر حرام نیست (مثل آن که حاکم جائر گفته در
اینجا راه را درست کن تا مردم از اینجا مروند برای مردم ی تسهیل بشود) اشال ندارد و معونة الظالمین در آن اعمال

ظلم که انجام مدهند حرام است. بعد مگوید: «اما ما لایحرم کالخیاطة لهم»؛ ی لباس برای اینها بدوزد، «و البناء و نحو
ذل فإنه لا بأس به»[2]. مرحوم سبزواری در کفایة الاحام مگوید: «و من ذل معونة الظالمین بما یحرم أما ما لا یحرم

کالخیاطة و نحوها فالظاهر جوازه»[3].

از سوی دیر باید توجه داشت که در غالب زمانها حاکم، حاکم جائر است تا برسد به زمان ظهور حضرت حجت(عليه السلام)
(در زمان ما غالب حومتهای دنیا جائرند). مرحوم صاحب حدائق نیز ذیل روایت «لا مدّةَ قلم» بیان داشت که: «الظاهر أن

المراد من هذا التشدید و التأکید ف هذه الاخبار إنّما هو سلاطین الجور المدّعین للإمامة من الامویة و العباسیة و من حذا حذوهم
کما هو ظاهر من سیاقها»؛ سیاق این روایات این است، «و مصرح به ف بعضها لا مطلق الظالم و الفاسق و إن کان الظلم و

الفسق محرماً مطلقا».

ایشان در ادامه مگوید: «و عل هذا لو أحب أحدٌ بقاء حاکم جورٍ من المؤمنین و الشیعة»؛ اگر در ی منطقهای ی شیعه
حاکم است ول شیعه فاسق است (مثل دوران قبل از انقلاب که زیاد بود)، «لحبه المؤمنین و حفظه بیضة الدین من الاعداء و

المخالفین فالظاهر أنه غیر داخل ف الآیة»[4].

ارزیاب دیدگاه صاحب حدائق(قدس سره)

به نظر مرسد که این سخن صاحب حدائق درست نیست؛ زیرا بر فرض که روایات را اینگونه معنا کنیم، اما با آیه شریفه: «و
لا ترکنوا إل الذین ظلموا» چه مکنیم؟ زیرا نمشود این آیه را به امویه و عباسیه فقط منحصر کرد، آیه مگوید: «و لا ترکنوا

إل الذین ظلموا» که این «ظلموا» اتفاقاً ظهورش در حاکم کافر، مشرکین و مطلق حاکم ظالم (یعن حاکم که بر اساس
موازین شرع روی کار نیامده) است. لذا بعض عبارت: «الذین ظلموا» را به مشرکین معنا کردند که این ظهور بیشتری دارد

از این که ظهور داشته باشد در حاکم مسلمان که مخالف بر اعداء شیعه است.

جمعبندی و بیان دیدگاه برگزیده

نته قابل توجه آن است که بحث عمل برای ظالم و جائر در بحث معونة الظالمین مآید که ی از ماسب محرمه عمل کردن
برای ظالم است که شیخ انصاری(قدس سره) نیز مفصل مطرح کرده است و ما هم اینجا هر چند به بعض از روایات و آیاتش

اشاره کردیم، اما به همین مقدار مخواهیم اکتفا کنیم وگرنه بحث بسیار مفصل است، اما الآن اجمالا نظر خود را عرض کرده
و مگوئیم در مسئله عمل برای ظالم دو قول وجود دارد:

1. مشهور مگویند: عمل برای ظالم در آن فعل که مصداق حرام است.

2. غیرمشهور مگویند: عمل برای ظالم چه آن فعل که برای ظالم انجام مدهید حلال باشد و چه حرام باشد، فرق نداشته و
حرام است.



در زمان ما که ولایت فقیه است مگوئیم آن حاکم که با تأیید ول فقیه مآید حاکم شرع مشود، اما ممن است بعدا این
بحث را توسعه داده و بوئیم در ی زمان یا در ی کشوری که ولایت فقیه هم وجود نداشته باشد اگر مردم خودشان ی نفر را
به عنوان وکیل از جانب مردم انتخاب کردند، باز او هم ملحق به حاکم غیر جائر است، حاکم جائر یعن آن که عن ظلم حومت

مکند؛ خواه مشرک باشد یا کافر، مسلمان و شیعه باشد یا نباشد.

بنابراین، حاکم جائر یعن «من تصدّی الحومة عن جورٍ و ظلم» نه «عن حق»، اما اگر کس حومت را عن حق تصدی کرد
مثل خود ول فقیه یا کس که منصوب از جانب ول فقیه است یا در زمان امام معصوم(عليه السلام) کس که منصوب از

ومتباشد اینجا ح عن حق ومتاست. در نتیجه بعد از پیامبر اکرم تا قیامت هر ح جانب امام معصوم است اینها عن حق
است که غیر جائر است، هر حومت عن غیر حق باشد این حومت جائر است. پس ی بحث مهم در آنجا این است که ظالم

و جائر کیست که اشاره اجمال هم به این مطلب شد.

اقوال در مسئله

ی قول (که دیدگاه غیرمشهور است) این که عمل برای ظالم مطلقا حرام است، خود صاحب حدائق پس از نقل این قول
مگوید: ما روایات داریم که از آن عموم استفاده مشود؛ یعن عمل کردن برای ظالم چه آن عمل مصداق ظلم باشد و چه

مصداق اباحه باشد حرام است. ایشان روایات را نقل کرده و سپس مگوید: «إل غیر ذل من الاخبار الت یقف علیه المتتبع و
ه صریحةٌ ف تحریم معونة الظالمین بالامور المحللة عل ابلغ وجه و آکده»؛ در این روایات بر بلیغترین وجه آمده که ظالم را

در امور محلله هم کم کنید حرام است.

بعد مگوید: «و بذل یظهر ل ما ف کلام الفاضل المذکور (که مرحوم سبزواری باشد) تبعاً للمشهور»؛ محقق سبزواری به
تبع مشهور گفته است عمل برای ظالم فقط در امور محرمه حرام بوده و در امور غیرمحرمه اشال ندارد. ایشان مگوید: «و

الل ناشٍ عن الغفلة عن تتبع الاخبار و الوقوف علیها من مظانّها»؛ مشهور که در اینجا چنین نظری دادهاند غفلت کردند از این
روایات و نتوانستند این روایات را از مظانّش به دست بیاورند.[5]

به نظر مرسد این ی نسبت است که صاحب حدائق(قدس سره) به مشهور مدهد؛ زیرا این روایات در مرأی و منظر مشهور
ملَه قَدْتع ّنا بحا اآن روایت دارد که حضرت فرمود: «م بوده و مشهور بسیاری از این روایات را حمل بر کراهت کردند. مثلا

عقْدَةً او وكيت لَهم وِكاء و انَّ ل ما بين بتَيها  و  مدَّةً بِقَلَم»، درست است که حضرت در ذیل روایت مفرماید: «انَّ اعوانَ
الظَّلَمة يوم الْقيامة ف سرادِقٍ من نَارٍ حتَّ يحم اله بين الْعبادِ»[6]، اما معلوم نیست این عبارت علت برای ما قبل باشد، بله

این روایات به خوب قابلیت حمل بر کراهت را دارد.

در نتیجه عمل برای حاکم جائر مطلقا در محرماتش حرام است و در مباحاتش هم مروه است؛ یعن نباید انسان به حاکم جائر
نزدی شود. حت این تعبیری که در روایت اول ابوبصیر مگوید من از امام باقر سؤال کردم که عمل کردن برای حاکم جائر

 مدَهحنَّ افرماید: «ابار قلم را به جوهر زدن و به دست حاکم دادن، بعد م؛ ی«دَّةَ قَلَمم  چطور است؟ حضرت فرمود: «و
يصيب من دنْياهم شَيئاً ا اصابوا من دِينه مثْلَه او قَال حتَّ يصيبوا من دِينه مثْلَه»[7]؛ این علت است برای این که عمل کردن

برای حاکم جایز نیست؛ زیرا شما ی کاری که برای آنها مکنید و از دنیای آنها به دست مآورید، به همین اندازه آنها از دین
شما مگیرند.

به بیان دیر، ی وقت مگوئیم قهراً این تبادل انجام مشود؛ یعن شما چه بخواهید و چه نخواهید اگر ی قدم برای حاکم جائر
بردارید، به همان اندازه از دینت کم مشود. بیان دیر آن است که امام(عليه السلام) مفرماید: من خوف این را دارم اگر شما



.شدن به حاکم جائر دینت را از دست بده قدم برای آنها بردارید بعد خودت بر اثر نزدی ی

در هر صورت این که صاحب حدائق(قدس سره) مفرماید: «و الل ناش عن الغفلة» ی نسبت ناروای را به مشهور فقها داده
است؛ زیرا نمتوانیم بوئیم تا زمان صاحب حدائق این همه روایات که آمدند. بله، ی وقت ی راویت است ممن است

بوئیم این مشهور از این روایت غفلت کردند، ول وقت روایات متعدد و مستفیض، این روایت در حد استفاضه است اینجا را
نمتوانیم بوئیم که غفلت کردند؟!

خلاصه آن که احتمال اول در آیه: «لا ترکنوا ال الذین ظلموا» به معنای میل قلب هر چند کم باشد و رکون یعن انسان قلباً میل
پیدا کند. احتمال دوم عمل کردن برای ظالم است؛ یعن کس برای ظالم عمل را انجام بدهد حرام است چه این عمل، عمل

حلال باشد یا عمل حرام.

اگر انسان بخواهد در عدالت باق ت داشته باشید؛ یعنگوید در عدالت تثباحتمال سوم: سومین احتمال آن است که آیه م
بماند نباید رکون به ظالم کند. قبلا کلام محقق اردبیل(قدس سره) در زبدة البیان ذکر شد که فرمود: «قال القاض و لعل الآیة

للتثبت عل الاستقامة الت ه العدل فإن الزوال عنها بالمیل ال احد طرف افراطٌ و تفریطٌ فإنه ظلم عل نفسه»[8]

لا تمیلوا إل الذین ظلموا یعن در مجمع البیان فرموده که: «لا ترکنوا إل احتمال چهارم: چهارمین احتمال را مرحوم طبرس
المشرکین ف شء من دینه»[9]؛ یعن در مقابل ظالمین سرِ سوزن از دینتان انحطاط و تنزل پیدا ننید، کاملا و صد در صد در

دین خودتان باق بمانید.
ارزیاب احتمالات چهارگانه

هیچی از این احتمالات اربعه ارتباط به ما نحن فیه ندارد، در اینجا احتمال دوم و سوم و چهارم که اصلا یقیناً ارتباط ندارد؛
زیرا در احتمال دوم مگوئیم کار کردن برای ظالم و حال آن که در ما نحن فیه، این شخص دائن مخواهد سراغ ظالم رفته و

بوید که دین من را از مدیون بیر. مسئله تثبت بر عدالت نیز ارتباط ندارد، «لا تمیلوا إل المشرکین ف شء من دینم» این هم
ارتباط ندارد؛ زیرا دائن نمخواهد دینش را بدهد.

فقط احتمال اول باق مماند و آن این است که این شخص الآن میل قلب دارد که این سلطان جائر بماند و دین این دائن را از
مدیون بیرد، آیه هم مگوید اگر میل قلب به ظالم دارید این موجب گرفتار شدن شما در آتش است.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین.
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